
 

 تذكرة نصرآبادي  در ادبي هاي نقدديدگاهبررسي و تحليل 
  1جقتاييصادق 

  دانشگاه ولايت استاديار
  چكيده
 يتـاريخ  ،فرهنگ ايران، نقـدادبي در غربي و مكاتب متعدد آن آشنا شدند، نقد ادبي پس از مشروطه با  چه ايرانيان اساساًاگر

در  تأمـل  .را مي توان ديداين دانش گوناگون جلوه هاي ... هاي شعر و نديوا ها،، تذكرهبلاغي ادبي، ر كتبد. كهن دارد ياربس
  .نداهرصد مي كردبسيار وسيعي را  ةي ايراني در نقد حوزگوياي اين مهم است كه ادبا يمتون چنين
در مدتي  جريده هيازنيمة دوم قرن  فارسي است كه در اهميت هاي باو تذكره زشمندمتون اراين  جملةاز ذكرة نصرآباديت

 ادبـي هايارزشجدا از  .استبه شاعران عصر خود پرداخته  مؤلف در اين اثر .ش درآمده استنگار به رشتة حدود سيزده سال
بـه شـمار    ايرزنـده امنبـع   و از ايـن رو  پس از خود بوده نويسانمورد رجوع ساير تذكره جامعيتش، لحاظ به اثر اين نقدي، و

  .مستقل انجام نشده است هاي نقدي نصرآبادي پژوهشيارزش اين تذكره، تاكنون در مورد ديدگاه با وجود اهميت و .آيد مي
زبـاني، معنـايي، بلاغـي     گونـاگون  هايزمينه در نصرآباديهاي نقدي رنده در اين جستار در پي بررسي و تحليل ديدگاهنگا

 نقادي در و نقداهميت ، سو ديگر از و باشدمينگارنده  عصر رشع هاي ادبي درارزش افول يا رشد بيانگرسويي  ازكه  است...و
  :هاي وي شايستة ذكر استموارد زير از ميان ديدگاه .گذاردبه نمايش مي هاي هنري ايران راترين دورهدرخشان يكي از
، انـواع  ايزندگينامه -ايتذكره نقد ،تطبيقي -اينقد موازنهمعنايي، نقد اخلاقي،  -محتوايينقد نقد سبكي، بلاغي،  -فنينقد 

، مـورد  نصـرآبادي از  هر يك از اين موارد پس از طبقه بندي علمي، همـراه بـا شـواهدي    ... .، وو قالب موضوعادبي بر اساس 
  .بحث و بررسي قرار خواهد گرفت

  ، انواع نقدمعيارهاي نقد نقدادبي، ،نصرآبادي ،تذكره :ييدكل ناگژوا

  قدمهم
البتّه به مفهـوم بـدوي    شعر و نقد،. همراه بوده استدر باب شعر با پيدايش نخستين داوري فرينش نخستين شعرآ
هـاي مختلـف   از بدو تولد تـا بـه امـروز، در دوره   اند و ز يك مشيمه زاده شدهابراستي اند كه كودك همزادي دو آن،

، خودنمايي كـرده  يهاي مختلفگونهه ، ب...، سياسي، اقتصادي و يها و تحولات فرهنگي، اجتماعتحت تأثير دگرگوني
ون  درها، ها و گلچينها، سفينهها، جنگدر تذكره ران،شاع اشعارلاي لابه در .اندبر يكديگر تأثيرگذار بوده ، آثار بلاغيـ

 ،اي ساده هداورياز ، ... وها شناسيها، سبكادبياتتاريخر د نويسان،مورخان، دانشنامه منشيان،، مترسلان، عروضيون
اگر چه ايجـاد پيونـد بـين نقـد و     . شودديده ميبيش و كم،  ،نقدهاي پيچيدة فني و تكنيك مدار تا ،احساسي و ذوقي

 در ميـراث گذشـتة ادبـي،    ، با شكل سـنتي آن گرددميبركمي پيش از مشروطه آغاز آن به هاي ادبي جديد، كه نظريه
هـا  سنت ادبي ما نه تنها از روش«پوشي كرد كه توان چشمن حقيقت نمياما از اي نمايد،كمي دشوار يا بعيد مي بظاهر

بهره نبوده است كه برعكس، هركـدام از بزرگـان ادب فارسـي در دسـتگاه     ها و موازين نقد و نظرية ادبي بيو نظريه
 ـ   بردهانديشگي خود از نظريه، فرم و روشي بسيار استوار و مستحكم بهره مي ار ديگـران،  انـد و در نقـد و سـنجش آث

ها سهم بسزايي را بـه خـود اختصـاص    در اين ميان تذكره) 59: 1388 محبتي،( ».اندگرفتهكار ميقواعد بسيار متقن را به
هـا و  ، بـا همـة كاسـتي   را هابينيها و خردهها، نكته سنجيپردازيحجم انبوهي از نظريهدر باب شعر و شاعري، داده، 

 از ميرزامحمـدطاهر  )ق.ه 1091تـا   1083تـأليف از  ( تـذكرة نصـرآبادي   .انـد نمـوده در خـود ثبـت و ضـبط     ها،ناراستي
موضـوع اصـلي ايـن     ،...هاي زباني، معنـايي، بلاغـي و   در زمينههاي نقدي او بررسي و تحليل ديدگاهنصرآبادي، كه 
 ـ  «جا كه برخي محققان برآنند كه از آن .هاست، از جملة آنشدباتحقيق نيز مي نويسـان قلمـي، در   ذكرههـيچ يـك از ت

هـاي  و اساسـاً تـذكره   )16: 1377نعماني،( »استاي ننهاده و از جهت انتقاد نيز قدمي برنداشتهروشن كردن سبك برنامه
در مجامع علمي، نويسنده را برآن داشت  هابا تذكره برخورد دوگانگياين  فارسي فاقد هرگونه فايدة انتقادي هستند،
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بـه   و بپـردازد  ايـن اثـر  صاحب  نقديهاي ديدگاهبررسي همه جانبة باختصار، به ه و البتّانه گرايتا با رويكردي تحليل
هاي نقدي آن نيز مي چربـد، در مقابـل ديـد خواننـدگان     را كه بعضاً به ارزشتناسب موضوع، ساير فوايد اين تذكره 

: به سؤالات مقـدري چـون  ور ضمني بطهاي نقدي نصرآبادي، بررسي و تحليل ديدگاه در خلالو نيز . برجسته نمايد
ميزان ارزش و اعتبار نقدهاي صوري و معنوي صاحب تذكره؟ ميزان آگاهي و دانـش صـاحب تـذكره در خصـوص     

؟، انـواع  ... هاي ارائه شده از قبيل ذوقي، احساسـي، علمـي، جانبدارانـه، و   طرح مباحث انتقادي؟، شيوة غالب در نقد
در حوصلة اين مقالـه   ،...؟، پر يا كم بسامد ترين رويكرد نقدي در اين تذكره؟،ورويكردهاي نقدي مندرج در اين اثر

  .پاسخ گويد
هـاي  تـاريخ تـذكره  هاي فارسي به نگارش درآمده ، كتاب وزين اثري كه ويژة تذكرهتنها تاكنون فتني است كه گ

هـاي موجـود در زبـان    تـذكره  موضـوعي مختصـر   معرفيمشتمل بر اين كتاب  .از احمد گلچين معاني است فارسي
فاقد مباحث البتّه  كهمختلف آنها است  هاينسخهبررسي  و ينانگيزة مؤلفذكر  ،فارسي از قرن شش تا چهاردة قمري

نيز » نقد ادبي در تذكره نويسي« از محمود فتوحي، با عنوان نقدادبي در سبك هنديفصل چهارم كتاب  .است نقدي
ضمن معرفـي  نويسنده در اين كتاب . است ص يافتهااختصتذكرة نصرآبادي از جمله به بررسي پانزده تذكرة فارسي 

هـا  آن يداها و شـيوة نق ـ ، به عيوب و محاسن، و كمي هم به ديدگاهمحتوا تشريح انگيزة تأليف، بيان ،صاحبان تذكره
 ـ 1016از صـفحات  ، از مهدي محبتي، از معنا تا صورت كتاب دو جلديبخشي از . ستاپرداخته  نيـز بـه    ،1048ا ت

اختصـاص   رة لباب الالباب ، تذكرة دولتشاه سمرقندي و تـذكرة تحفـة سـامي   سه تذك هاي نقد ادبي دربررسي جلوه
و از  باشـد ها از جمله مباحث اين صـفحات مـي  نقدي صاحبان اين تذكرهديدگاه ذكر اهم نقطه نظرات و . استيافته
در طـرح مباحـث نقـدي     ، بـه نگـارش در آمـده اسـت،    سبك هنـدي  نقد ادبي درجا كه اين كتاب بعد از كتاب آن

هاي گوناگون تذكرة نصرآبادي تاكنون هـيچ  اما در قالب مقاله پيرامون ارزش .باشدسرآمد مي هاي مورد بحث، تذكره
 )1377( »مروري بر تذكره نويسي فارسي«سه مقاله به ترتيب تاريخي با عناوين  ،آنچه هست اثري نوشته نشده است
از منظـر سـلطاني، و    )1380( »هـا و تـاريخ ادبياتهـاي فارسـي در ايـران     بررسي سير تـذكره «از رئيس احمد نعماني، 

نيـز  كه از عنـوان آن   اخيرمقالة  باشد كه تنها درمي از نجم الرشيد،) 1382(» اشارات نقدي در تذكرة مقالات الشعرا«
و ارائـة شـواهد    مـذكور  ه ذكر اصطلاحات نقدي موجود در تذكرهرفاً ب، صنويسنده بسيار شتابزده و ناپخته پيداست،

   .است بسنده كرده
ايـن نكتـه    قبـل از ورود بـه بحـث، ذكـر      . است اي استوار بودهبر مطالعات كتابخانه ة حاضرروش تحقيق در مقال

  .استل قلّاب بسنده شدهها تنها به ذكر شمارة صفحه در داخضروري است كه جهت پرهيز از تكرار، در پايان نمونه

   نصرآبادي و شخصيت علمي زندگي
 صـاحب  پـدر  سـالگي  هفـده  در. اسـت  اصفهان اَعمال از نصرآباد قرية متولد) 1099-1027( نصرآبادي طاهر محمد

 تائـب  منـاهي  جميـع  از مدتي از پس. است گذرانيده لعب و لهو و بطالت به را جواني و داده دست از را خود كمال
 و آوازه. افكنـد  مي ادبا، و فضلا مأمن خانه، قهوه در اقامت رحل و آيد مي در آيين راست كيشان درست لقةح به شده،

 از جـوان   شعراي كه سدر مي اي پايه به شناسي شعر در او مرتبة و نوردد درمي را جا همه زودي به نصرآبادي شهرت
 خـلال  از .)هشـت  و بيسـت : همان(.اند داشته شد و آمد اش خانه به تبريزي صائب و شيرازي عارف. طلبند مي تخلص او

 قـدرت  شاعري، طبع به مولفّ جزنازش او، علمي پايگاه و جايگاه خصوص در تذكره، در مولف هاي¬نگاشته خود
 معـاني  بيـان  در بنـدرت  گـاهي «: گويد-مي خصوص اين در.آيد برنمي ديگري چيز سنجي، سخن ذوق و نويسندگي

 معميـات  تحليل و سنجيده ابيات معانيِ موازنة در كه شدم چنان رفته رفته. كشيدم مي وا نيتحسي و گنجيدم مي اشعار
 نمودم مي موزون مصرعي گاهي. ...كردند مي تصديق ونثر نظم مراتب در را تصورم. بود رسا دقتّم و بجا دخلم پيچيده

 سنجي سخن در) 670: 1378نصرآبادي،( .»يافت مي قبول زيور كمال، صاحبان اصلاح به و پيمودم مي انشا طريق زماني و
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 خود شعر لُنبان مسجد  يا خانه قهوه در داشته، شد و آمد او خانة به پيوسته شاعران.نيست ترديدي او شناسي شعر و
 و سخن به او گونة تقدس و ارزشي نگاه. است كرده مي تأييد و اصلاح را ايشان شعر او و ندا داشته مي عرضه او بر را

 آفتـاب  چراغ از سخن جهانتابِ شمع« او باور در. پيداست اثر مقدمة در او تشبيهات و توصيفات خلال از اني،سخند
 كـف  در قلم خطيِ نيزة هرگاه طرازي نظم مصاف فارسانِ...است، سرافرازتر طوبي از خيال نهالِ نشانندة و تر افروخته

 سـفلي  عالم به رجوع فتراك به تقدس دشت غزالانِ آورند در جولان به علوي شكارگاه به خيال ابَرشِ معني صيد به
 روشـني  نفـس  ملاقـات  از كـه  اسـت  چراغي و نميرد حوادث صرصر از كه است مشعلي...منظوم سخن«  و» .نمايند
 اي منـاظره  ذكـر  به نصرآبادي ادامه در. )2-1: همان(  .است جاويد حي او كنندة روشن و روسفيد، او فروزندة و پذيرد

 نقـد  قابل مختلف جهات از و توجه شايان كه پردازد مي نثر، بر نظم برتري خصوص در عباد، بن صاحب مجلس در
 نقـد  ضرورت به مؤلف اشارات بخشد، مي نقادي صبغة تذكره، در مندرج مباحث طرح به آنچه اما و. است بررسي و

 گردآوري طبيعت ضرابخانة از سخنور گروه كه ينقود الحق«: گويد همو. است پربهره اما كوتاه مقدمة همين در شعر
 غـازة  به نبندند، قبول زيور سنجي سخن عقد به شاهدان آن تا و نپذيرد نقشي روايي از نرسد رسي سخن تا اند نموده
 آنـان  نـزد  در كه ناسنج سخن و تمييز بي ابناي از شكوه ادامه، در )3: همان( .»نگيرند آراستگي امتياز، گلگونة و شهرت

 كـالاي  و سـخن  جنس و گرم تمييزي بي بازار« كه اي زمانه اوضاع نقد و »سنگ هم ناسره سيم به سنج سخن يمتق«
 ادبـي  نقـد ( .دهد تيب تر نقادي، صبغة با اثري چنين تا داشته آن بر را مولف شايد ،)4 همان،( »كسادي كمال در قابليت

  ).            226: 1385 هندي، سبك در

  او تذكرة و آبادينصر آثار معرفي -2
 منظوم رسالة يك ،)عشق و عقل مناظرة در( رعنا گل و) عاشقانه( خيال گلشن نام به منثور رسالة دو نصرآبادي از

 بـه ( شـاهنامه  و صـائب  ديـوان  از منتخب مجوعة دو و) صائب اشعار گزيدة( الخيال مرآت يا الجمال مرآت عنوان با
 شاعري، برغم. است مانده جاي بر نثر، فقره چند و منشĤت تعدادي و )صائب ديوان منتخب مقدمة در نويسنده اشارة
 .اسـت  نيامـده  دسـت  بـه  او از زيـادي  اشـعار  خطـي،  جنگهـاي  در بيتي چند و او تذكرة در مضبوط هاي سروده جز

  ).پنج و چهل تا يك و چهل: 1378 نصرآبادي،(
  هـاي  تـذكره  تـرين  مهـم  شمار در مايه، درون لحاظ به كتاب اين.  است الشعرا تذكره كتاب نصرآبادي اثر ترين مهم
: 1385فتوحي،( .است »بوده او از پس فارسي هاي تذكره از بسياري  مأخذ« و )405: 1380 سلطاني،( دارد قرار فارسي زبان
 شـاعران  از بسياري حال شرح ،1090 سال تا و آغاز صفوي سليمان شاه نام به هجري، 1083 سال در آن تأليف )229

 پـنج  و زادگـان،  پادشـاه  و پادشاهان اشعار ذكر در مقدمه، يك بر مشتمل كتاب. است شده افزوده آن به مؤلف معاصر
 و امـرا  ايـران،  خوانين و امرا فرقة سه شعر و احوالات بررسي به ترتيب به نخست صف.باشد مي خاتمه يك و صف

 و مقدار عالي سادات ذكر در دوم صف. است يافته اختصاص دفترخانه كتّاب و مستوفيان و وزرا هندوستان، خوانين
 در: دوم وفرقـة  فضـلا،  و علما ذكر در: نخست فرقة است؛ فرقه دو بر مشتمل سوم صف. است جماعت ساير نجباي
 نيـز  آن بخـش  تـرين  مهـم  و داده اختصـاص  خـود  به را تذكره از نيمي تقريباً  كه چهارم صف در. خوشنويسان ذكر
 بميان سخن، هندوستان  شعراي و ماوراءالنهر، شعراي غيره، و خراسان و عراق شعراي فرقة سه از ترتيب به باشد، مي

. شـد با مي او اقوام و مؤلف اشعار و حال شرح ويژة نيز پنجم صف .است بررسيده را هاآن شعر و احوالات و آورده
 بمنظـور  اعـزّه،  درخواسـت  بـه  كه است عمياتم و لغُزها ها،تاريخ ماده از بالايي حجم دربرگيرندة نيز تذكره خاتمة
 جلـو؛  به 18: 1379 ذاكري،: ك.ر تاريخ، ماده مورد در بيشتر اطلاعات براي(. اند شده گردآوري ،)5: 1378 نصرآبادي،( تأليف تزيين

 ايـن  كـه  اسـت  آمـده  بميـان  سخن گوناگون، اجتماعي طبقات از شاعر، 955 از اثر اين در. )جلو به 5: 1390 دبيرسياقي،
 در )هفـت  و پنجـاه  همـان، ( آن شـدن  كس همه و جايي همه و شاعري و شعر بازار روايي و اهميت گوياي خود حجم
 چـون،  نويساني تذكره عليّة طبقة به خود تشبه را تذكره تأليف سبب خود، قلمي مقدمة در مولف. است صفويه عصر
 بـا  سنجانه سخن برخوردي در و است دانسته صوفي محمدملّا و سمرقندي شاه دولت ميرزا، سام شير، ميرعلي عوفي،
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 ديـوان  برخـي  و نرسيده نظر به بعضي ديوانِ تفحص، از بعد چون« كه است آن او التماس تواضع، سر از خويش، اثر
 دارنـد؛  كشيده آن بر اغماض و عفو قلم يابند، سهوي يا اختلاف اگر شده، نوشته ها مجموعه از ايشان اشعار و ندارند

 را خـود  و كرد توانم سخن امتياز دعوي كه باشم چه و باشم كه من الّا و ،)ماند باز ما كز است نقشي غرض( صراعم
 تذكره، اين در شاعران بندي طبقه كه، آن گوياتر و بندي دسته) 7-6: 1378 نصرآبادي،( !.آورد توانم سنجان سخن عداد در
 مؤلف،صـورت  عصـر  بـه  نزديـك  دورة بـويژه  پيشين، هاي دوره رد نويسي تذكره سنت از پيروي به تغييري، اندك با

 چهـار  در مقدماتي مباحث از بعد ،)ق.ه 618 تأليف( الالباب لباب موجود، تذكرة ترين قديمي در كه چنان است؛ پذبرفته
 و علما و مهائ كفاه، و صدور و وزراء اُمراء، و ملوك و سلاطين اشعار لطايف به ترتيب به هفتم، تا پنجم باب از باب،

 شده پرداخته ها آن شعراي اشعار به ها، حكومت تاريخي ترتيب به ابواب ساير در و يافته اختصاص فضلاء، و صدور
 آن، بررسـي  كه است خاصي مقاصد به ناظر دوره، هر در ها، تذكره در اجتماعي طبقات ساير بر پادشاهان تقدم. است
   . است جخار مقاله اين حوصلة از بسيار، فوايد برغم

  تذكرة نصرآباديجانبي هاي ارزش -1-2
لبريز از اطلاعات بسـيار ارزنـده در    ،بيش ادبي و نقدي وهاي كم ارزش سواي هاي موجود در زبان فارسي،تذكره

هـا و  ، بـرغم كاسـتي  از ايـن روي  .باشـند مـي  ينفخصوص احوالات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و هنري عصـر مـؤلّ  
پژوهـان، جامعـه شناسـان،    ، براي تـاريخ بسيار مغتنم و درخور بررسي همه جانبهمنابع  ،هانر آهاي موجود دناراستي

 بـيش از شـعر، بـه احـوالات مختلـف      نيـز  تـذكرة نصـرآبادي   در. آيند، به حساب مي...شناسان وزبان مردم شناسان،
اي ديگـر از  از زاويهاما  ايست ،يصهنقاگر چه بظاهر  امر است و اينشده شاعران پرداخته فرهنگي، معيشتي، اجتماعي
ات،  اي بزرگ حاوي اطلاعات بسـيار و ارزنـده در بـاره   دانشنامه«و آن را به  آيدمحاسن اين اثر بشمار مي ي اجتماعيـ

: 1385فتـوحي، (، »فرهنگي عصـر صـفويه   -اجتماعي -آداب و رسوم، ادبيات و فرهنگ، اوضاع و احوال تاريخ سياسي
فروشي، كتابت قـرآن و  دوزي، پيراهن و زيرجامهپوستينخواني، شاهنامه( ذ كر انواع مشاغل .ستتبديل نموده ا) 225

و  ، مناصـب اداري ...)سـازي و گـري، اسـطرلاب  گري، چيتگري، خياطي، عطاري، نعلچهدوزي، كاسهصحيفه، خيك
 ،...)و ، آبدارباشـي، داري، قضـاوت، منصـب نظـارت، ميرابـي    خـازني، سررشـته   باشي،باشي، قورچيجارچي( دولتي

 ،...)دفتر ضابطه، ديوان اعلي، محـرر دارالانشـاء و   توجيهات، تحصيصات، محرر، تيول،(اصطلاحات ديواني و مالياتي
نـام اسـاتيد و   ، ...)تصنيف، ساز چهارتار، مقام دوگاه، نغمة زابل، نغمـة اصـول، نغمـة بيـات، و    (اصطلاحات موسيقي

ام   مدارس، تكايا، محله(ريخيهاي عمومي و تادانشمندان عصر، مكان هـا،  هـا، بيمارسـتان  ها، روسـتاها، بازارهـا، حمـ
افشـان نقـره، ورق آل،   ( شناسـي اطلاعات كتابداري و نسخه، ...)و هاخانهها، مزارات و اماكن مقدسه، قهوهخانهمهمان

لغـات و  ، )867-859رآبادي،پيوسـت تـذكرة نص ـ  : رك(...)كشي، قالب، وربط، فرد، جزو، رحل آبنوس، بغلي، مسطر، جدول
    .هاي اين اثر باارزش است، از ويژگي...و  )898-869همان، : رك( تعبيرات كمياب

  شيوة بياني و نثر كتاب -2-2
هـاي شخصـي و عـدم مراعـات روحيـة      ها، تقليدهاي صاحبان تذكره از يكديگر، حب و بغضدر كنار كلي گويي

-1018: 1388محبتـي،  ( هـا تكية بيش از حد به رويكـرد ذوقـي در داوري  انصاف هنري و علمي در كار گزينش و نقد، 
غالـب  هـاي  ويژگـي  ديگـر  از ،و بي اسـاس تصنعي هاي به سجع پردازي گان اين آثارگرايش افراطي نويسند ،)1019
يـز  ن تذكرة نصـرآبادي در .كشدرا به چالش مي هاهاي نقادانة آني دقت و گاه صحت نظريهودكه تا حد ستهاهتذكر
هاي نـه چنـدان معقـول و نـاقض     هايي از سجع پردازينمونه جملات اغلب كوتاه، است و زبان تا حدودي سادهكه 

هـا، بـر   بيش از تكيـه بـر واقعيـت   مؤلف ذهن كه از جمله در ذكر صفات شعرا ؛ .شودسخن سنجي عالمانه، ديده مي
چـراغ  طبعش چراغ افروخته، شمع گوهرِ شـب  تابياقوتي كه از آف«: از جمله.زيبايي نثر و رعايت سجع مركوز است

ازو روشن، ونهالي كه به آبياري سحاب خاطرش سركشيده، روضة رضوان ازو گلشن، طبعش در ترتيب نظـم و نثـر   
از مشرق طبعش معاني رنگين و «، )27(»مجمع بحرين رموز غيبي و قلمش در نگارش معاني قرين خامة لاريبي است
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در فن شعَربافي صاحب تصرف بود، اما ذوق شعربافي از آن كسب «، )351(»آفتاب طالعسخنان بهجت آيين همچون 
  : شاعران شعر سنجش دري مؤلف هاكلي گويي و هاهايي چند از اغراقو اينك نمونه) 477(».او را محروم ساخت

، در )389(»ن برابـر اسـت  اگر چه شعرش كم است؛ اما آنچه هست به دو ديوا«: در باب ملا ذوقي اردستاني گويد
 ، شيخ علي نقي كمـره اي را )309( » در هيچ زماني شاعري به آن اعتبار و غناي طبع نبوده«: باب حكيم شفايي گويد

 ،)339( »از اقران طاق بوددر غزل گويي «: در باب ملا زكي همداني گويد ،)337( مي خواند» سرخيل فضلا و شعرا«
ماند اگر او مي«: ، در باب نجف قلي بيك گويد)584(»ض كه قطب فلك سخنوري بودغر«: در بارة ميرزا اعجاز گويد

  :يك بيت دارد كه به ديواني برابر است و آن اين است«: ، در بارة سگ لَوند گويد)514(»شدميوالي ولايت سخن 
  

   »آن گربة علي بود و من سگ علي       يري به آن صلابت و تندي و پر دلي    ش
)619( 

  

در شـرح احـوال ميـر     .خوريمبرمي نصرآبادي نيزهاي سنجيهاي فوق، گاه به دقت نظر و ظريفدر كنار ناراستي 
چنين مسموع شد كه به غير از رباعي شعري نـدارد، اگـر غزلـي در سـفاين باشـد از محـوي اردبيلـي        « :مغيث گويد

هـاي ديگـري   ، و يـا كلـي گـويي   )482( .»اوست تمام از اشعار او« :ملا طغرا تبريزي گويد بارة شعردر، )368(»است
  ،)535(»طبع شوخي داشت«: چون

 بحث و بررسي -3

و و سنجش آثـار منظـوم، از اهـداف ثـانوي      ادبيهاي دورة صفوي، نقدهاي فارسي، بويژه تذكرهاگر چه در تذكره
كرده ها، چهرة آن را مخدوش ها و اغراقگوييها، كليها، سليقهو حب و بغض گرديده،لمداد ميتفنني ق عملي بعضاً

آثـار، تـا حـدودي    اين در موجود واژگان و اصطلاحات نقدي بندي آوري و دستهجمعبا  است، كاستهو از اعتبار آن 
چرا  ؛آگاهي پيدا كرد هاي جمال شناسي آن دورهها و گرايشات ذوقي ادباي آن عصر و نيز مشخصهتوان به سليقهمي

واژگـان و تعبيـرات    )204: 1385فتـوحي، (.»در جهت دادن به ذوق شاعران عصر، نقش بسـزايي دارد «اي  كه نقد تذكره
، كه در ادامة بحث بـا دسـته   نقدي در تذكرة نصرآبادي، هر كدام ناظر به مقاصد خاصي است  با رويكردهاي مختلف

       . ها خواهيم پرداختاختصار به توصيف و بررسي آنبندي موضوعي، به

    داد و ستدهاي شاعرانه -1-3
ها، ضرورت به حافظه سپردن اشعار برتر شـاعران عـرب و عجـم،    هاي شعر و تأمل و تفحص در آنمطالعة ديوان

هـاي  رقابت تنگاتنگ شاعران وابسته به دربارها و مراكز قدرت و ثـروت، در پيشـي گـرفتن از هـم و دريافـت صـله      
، نتايجي در پي داشته كـه ظهـور   ... ها، ودر ميان آن تفاخر و تنازعاز يكديگر، تقليد و تأثير پذيري شاعران چناني،  آن
    :توان مشاهده كردها را در موارد زير ميآن
  يكديگرتتبع شعرا از  -1-1-3

كه در  استشتهدر ادوار مختلف شعر فارسي مرسوم بوده و اشكال گوناگوني دا ،استقبال و پيروي شعرا از يكديگر
مثنـويي در بحـر مثنـوي    « ،)111(]وامق و عذرايي هـم دارد [در ترتيب نظم قدرتي داشت« :مندرج است هااين نمونه

 ،)158(»ي ديگر در بحر خسرو شـيرين گفتـه  ومثن. ملّاي روم گفته مسمي به زاهد نامه و آن مثنوي به نظر فقير نرسيد
تتبع بسياري از مثنوي مولـوي و اشـعار و   « ،)196(»تتبع اشعار متأخرين و معاصرين طبعش خالي از لطفي نبود... در«

از جميـع  « ،)207(»گفـت چون تتبع شاهنامه بسيار كرده بود به همان وزن گاهي شـعري مـي  « ، ،)199(»غزل او كرده
تتبع اشعار شيخ نظامي و مثنـوي مولانـا بسـيار    « ،)18(»شعر قدما و ساير شعرا محظوظ است چنانكه تتبع بسيار كرده

 ،)366(».الجمله پي برده، اكثر اشعار خمسه و مثنـوي را بـه خـاطر داشـت    چنانچه به حقيقت سخن ايشان فينموده، 
   :ك.ونيز ر ،)448(»تتبع سخنان نديم باري خواجه عبداالله انصاري نموده«
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)14(،)105(،)200(،)435(،)500(،)511(،)518(،)519(،)538(،)540(،)576(،)595(،)600(،)616(،)654(،)661(،)
مؤلـف و   نقـدي هـاي  گاهمعاصرين، مبين ديـد  شعر متأخرين و شعر قدما وشعر  شاعران بهشعر تقسيم بندي  .)662

  .نوعي نقد سبكي است
  جواب گويي شاعران به يكديگر -2-1-3

رباعيات ستّة مولانه محتشم را در جلوس شـاه جـم جـاه،    « ،)51(»در باب شعر و شاعري ميانة ايشان گفتگو بود«
دل مـن  : اي در جواب قصـيدة قصيده« ،)156(»صفي جواب گفته به تحسين اهل كمال و بلاغت سرافراز گرديدهشاه 

  ) 616، 583، 573، 349: (ك.و نيز ر ،)341(»خاقاني گفته و بسيار خوب گفته ،پير تعليم است و من طفل زبان دانش
  توجه شاعران به يكديگر -3-1-3

بـا حكـيم ركنـا صـحبت     « ،)436(»حكـيم شـفائي   شـاگرد  در شـعر و «، )432(»با حكيم شـفائي معارضـه داشـته   «
، )553(»آوردكه اندك نكهتي از گل نواسنجي به مشامش رسيده، انوري را به نظر در نمـي با وجود آن« ،)519(»داشته

  .)651(»دارد)فغُاني(غني كشميري تعليم از او«
  مشاعره-4-1-3

به «، )363(»كرددر اغلب اوقات با حكيم شفا يي مشاعره مي«، )348(»اشتهبا ملّا نادم و محمد قلي سليم مشاعره د«
   ).365(»هند رفته با طالب كليم و اختري مشاعره داشته

  رقت ادبيس -5-1-3
اگر چـه شـهرتي در اخـذ    « ،)132(».خواندهچنين مسموع شد كه ديوان او را برداشته، اشعار اورا به اسم خود مي«

چنين مسموع شد كـه بـه غيـر از ربـاعي     « ،)327(»معاني غريب و لطيف هم زادة طبع خود دارد؛ اما معني مردم دارد
  ).804(،)539(،)201(: ك.و نيز ر ،)368(»شعري ندارد، اگر غزلي در سفاين باشد از محوي اردبيلي است

   اصطلاحات نقدي -2-3
   شعر) توصيف(اصطلاحات مربوط به  -1-2-3

مي برده انـد، بعضـي مـأخوذ از علـوم      كار قدان قديم ما در شناخت و نقد آثار ادبي بهالفاظ و اصطلاحاتي كه منت
شناخت درسـت آنهـا در فهـم مقاصـد و      ... .بديع و بلاغت بوده است و بعضي از منطق و حكمت ناشي شده است

سـواي   )130: 1361زريـن كـوب،   (.اغراض نقادان قديم و حتي نقادان امروز ضرورت دارد و بايد مورد توجه واقع شود
، مـبهم و  و شاعري غالب تعبيرات و اصطلاحات نقدي نصرآبادي پيرامون شعردارانه و متعصبانه، هاي جانبسنجش

: هـايي چـون  ؛ واژهامكـان پـذير نيسـت    ،ها از خلال مباحث نقدي تـذكره حد و مرز معنايي آن نييعت و بعضاً انديكلّ
نقدهاي مؤلف نيـز  ؛ و اين حاكي از اين است كه خوب و عجيب ،عالي ،بلندطبع و سليقه،  ،فصيح و فصاحت، ذوق 

در سراسر  .يهاي شعردانش با رمز و رموزاوست، نه آشنايي پردازي و سليقة سخنحاصل شم شاعري ذوقي وبيشتر 
ناروايي سكّة اين علوم مبين  كه خودنشده،  اياشاره جز چند مورد انگشت شمار، به علوم مورد نياز شاعرانب ،تذكره

نخسـت  ، كنـد ، آنچه نظر را جلـب مـي  نيز صفات شعردر بررسي  .ستهابه آنشاعران در عصر مؤلف و بي توجهي 
سليقة حاكم بر ذهن وزبان شـاعران عصـر مؤلـف، يعنـي      دهندة، كه نشاني شعر استايمعنبعد مؤلف به زياد توجه 

كه نگاه مؤلـف در نقـد و بررسـي اشـعار،     ، ديگر ايني دانستن آن استو الهام باطن گرايي و باريك انديشي در معنا
هـا و  به كاسـتي ، ...آمد و شايد براي خوش برغم جسارت او در نقد اخلاقي، نگاهي كاملاً يك جانبه و مثبت است و

طبع بـي  ، )553(طبع خود راي ، )605(شعر بي معني ، )325(ي نسبت بابيات  :اين چند مورد استثنايبه ،عيوب شعر
اصطلاحات نقدي مربوط به شعر، ذكر ايـن نكتـه بايسـته     آوردنپيش از . نپرداخته است اصلاً، )553، 420،478(پروا

شوند، و از ديگر سو از صفات شاعر؛ كـه در  اي از اصطلاحات، از يك سو از صفات شعر محسوب مياست كه پاره
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     :شان در متن اثر، ملاك بوده استها با توجه به كاربردتقسيم بندي كنوني وجه غالب آن
 ـشعر يك(شعر هموار، )331،600،803(الهامي شعر، )645(شعر بلند  417،430،439( )رغـم زيـاده گـويي   هدست ب

، اشـعار نمكـين   )455(، صحبت نمكين )424(، شعر بانمك )470(اشعار بلاغت آثار ، )551 ،477 ،475، 472 ،464،
شـعر يـأس    ،)472(شـعر يكدسـت    ،)325( ؟شعر بقـدرت  ،)476(ثنوي پرزور نمكين ، م)331(، كلام نمكين )586(

،بيـان  )496(، سخن شـيرين )50(آبداري سخن ) 50(، نظم لطيف )، )803( شوريدگي جنون داراي شعر  ،)370(آميز
 ،)34(، ابيـات خـوب و غريـب    )116(بيت بكيفيـت   ،)486(، كلام مرغوب )34(فصاحت بنيان ديوان  )496(درست

، )80(، شعر غريـب و عجيـب   )78(سخن محبوب ، )78(، نظم و نثر مرغوب)70(قصايد غرّا  )426(تازگي در كلام 
لطيـف   )شـعربكر (ابكـار  ، ،)459(لطيـف سـخن    ،)514(مصرع رنگين  ،)331(ابيات بلند  ،)84(آراستگي نظم و نثر 

رطـب و يـابس در    ،)484(سـخن   صـفاي  ،)489(درستي و نسق سخن ،)798، 93(صورت و معناي دلنشين ،)645(
احسن اوست اكـذب   ،)488()شعر قريب؟(قرابت لطايف طبع ،)513، 473(نكبت موزونيت  ،)471، 331، 138(كلام 

، معـاني  )513(اني دقيـق ع ـ، م)508(، معني نجيـب )351(، معاني رنگين)171(معاني بكر، )547(معاني لطيف ،)62(او 
احتمالا شعري كه در آن [ »دست عظيمي داشت مطلب گويي در، )469، 316، 421، 127( كلام فصاحت ،)518(عالي

  .)550](مطالب علمي آمده و بيان شده باشد
  لوازم آنو  عراصطلاحات مربوط به توصيف شا -2-2-3

در اين تذكره فراوان به كـار  آن  و صفات »طبع«، كلمة مبهم »ذوق«و » سليقه «هاي با وجود كاربرد بسيار كم كلمه
 ةقريح ـ، سرشـت ، طبيعـت ، سرشت كه مردم بر آن آفريده شده«: نامة دهخدا ذيل طبع چنين آمدهدر لغت. سترفته ا
فوق، قريحة شعري، استعداد شعر سرودن و ذوق شعر معاني از ميان  .»نذوق شعر گفت، استعداد شعر سرودن، شعري
دربـارة الفـاظ و اصـطلاحات    « ،دآور شدهكوب يااما چنانكه زرين. تناسب بيشتري با موضوع مورد بحث دارد ،گفتن

و بسا كـه بعضـي   [...] منتقدان به طور كلي بايد اين نكته را در نظر داشت كه اكثر آنها  واضح و خالي از ابهام نيست 
همچون صفات شـعر، ويژگـي بـارز     .)128: 1، ج1361زرين كوب، (» از آن الفاظ بر مفاهيم و معاني كثير اطلاق مي شود

هاست،  ، كلي بودن و در نتيجه مبهم بودن آندر اين تذكره و لوازم شاعري، يعني طبع و خيال،به شاعر صفات مربوط
در  .هـاي سـنجش شـعر در ايـن دوره پـي بـرد      چنان كه از خلال اين تذكره نمي توان بروشني به معيارها و ملاكآن

آيا منظور همـان لطيـف بـودن طبـع     براي طبع، معني دقيق مورد نظر مؤلف مشخص نيست كه  »لطف«كاربرد صفت 
  :هاو اينك نمونه .برد، يا چيز ديگري استكار مي است كه بارها به

درت ق، )523، 327، 42(طافت طبعل ، )524 ،491 ،345، 70 ،60، 58، 49، 46، 35، 40(خالي نبودن طبع از لطف 
، 106، 102(طبـع شـوخ  ، )523، 464، 93، 145(طبـع نمكـين  ، )377، 47، 144(دقت طبع، )515 ،495، 81، 66 (طبع
 شـعر جوانانـه  با وجود كهولت سن، يعني (شكفتگي طبع، )351، 42(نزاكت طبع ،)535، 464، 457 ،420، 371، 345

طبـع دل   ،)448(طبـع شـورانگيز  ، )457، 421(تازگي طبع، )450 ، 422، 419، 61(طبع خوش ،)421، 344 ()سرودن
طبـع   ،)383(، غريـب خيـالي طبـع    )36(معمـا  ، طبع متمايل به)494، 145، 93(شعرطبع رنگين در نظم  ،)448(آويز 

، 553، 476 ،450،473 ،413(، غرابت خيال)486(خيالات محبوب ،)40(، طبع عالي)429(حالت و كيفيت داراي كمال
، 389، 363( ، درست سليقه)467( هسليقراست  ،)41(، سليقة سنجيده)467(درست خيال ،)419(خيال لطيف ،) 645
قـادر   ،)378(درويـش طبـع  ، )397(طبـع  هشكست ،)477(عر بافشذوق  ،)423(شاعر با ذوق ، )522، 515، 498، 428
سـخن   ،)414(انصاف در معني سـنجي  داراي  ،)331(تازه گو ،)545(لطيفه پرداز ،)473(طبيعتخوش  ،)370(سخن
معنـي  ، )484، 52(معنـي پـرداز   ،)496(داز، سـخن پـر  )651 ،604، 52، 47 ،33(سخن شناس ،)517، 513، 465(سنج
فصـيح   ،)359(، شـيرين زبـان  )482(مال قدرت در نظـم و نثـر  داراي ك،)424(خوش گو ،)47(نكته سنج ،)414(سنج
ع و استفاضـه و كسـب    ) الهام(شاعري او از سر فيض« ،)359(بيان كمـال  داراي  ،)803(»و فطرت است، نـه از راه تتبـ

، قـدرت در  )349(، شـاعر زبردسـت  )332(شاعر بقدرت ،)568، 316، 61، 55، 13(هاندو زب ،)88(آشنايي با فن شعر
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، )563(، بلند صـدا  )609(نو نياز  ،)414(شور و دردداراي  ،)479، 477، 471، 378(، كهنه شاعر)451(سرودن مثنوي
اتـي داشـتن   بليـت ذ قا، )546، 509، 309، 200، 156، 70، 27(، بديهه سـرا )580) (خوش صداي(حسن صوتداراي 

  .)48(براي كسب علوم و شاعري

  انواع نقد -3-3
  ايزندگينامه–اينقد تذكره -1-3-3

 كـه اثـر ادبـي بازتـابي از حـالات مختلـف      اساس كار ناقد در اين شيوه، شناخت پديد آورندة اثر ادبي است؛ چرا 
يخي و اقتصـادي حـاكم بـر    شرايط مختلف اجتماعي، فرهنگي، تارحوادث زندگي يا حالاتي كه خود مولود  ؛ستاو

تواند عوامل تأثيرگذار بر ذهن و زبان هنرمند، مياين بررسي  .كه او در آن باليده است استادبي محيط حتي عصر و 
تـرين و  ثمـر بخـش  «البته  .رساندياري آن  هاي ديگرجنبه و بررسي در تحليل انگيزة آفرينش اثرتا حدودي  منتقد را

: 1366ديچـز، ( »شناسي صرف نوسـان دارد هاي تاريخي و جمالدبي قديم غالباًَ بين دريافتروشنگرترين نوع نقد آثار ا
اپردازي  گـويي ها ، پيچيـده عصر صفوي عصر نازك خيالي. )499 رو هاسـت، از ايـن  تـاريخ هـا و توليـد مـاده   هـا، معمـ

و يكـي از دو  دارد اي ويـژه  هاي رايـج عصـر عنايـت   به مفردات و نازك خيالي ،حت تأثير ذوق زمانهنصرآبادي نيز ت
ا و تـاريخ و لغُـَزِ متقـدمين و     «كه انگيزة او در تدوين تذكره، اجابت درخواست دوستان است مبني بر اين اگر از معمـ

در تذكرة نصـرآبادي  . )5: 1378نصرآبادي،( »متأخرّين انتخابي شده، داخل شود شاهد تأليف را حسني ديگر به هم رسد
در ايـام  «: نويسـد نصرآبادي در احوالات ابوالقاسم ميرزا مـي : شود، از جملهاين نوع نقد ديده ميزيادي از هاي نمونه
اين رباعي را وقتي كه چشم او نـاقص شـده بـود و بـه مشـهد      . ... صفي چشم ايشان هم از حليه نور عاري ماندشاه

در هنگامي كه بنده به مشهد مقـدس  رفت، در يكي از رباطهاي مشهد مقدس به خط خود بر ديوار نوشته، مقدس مي
  .رفتم ، آن رباعي را ديده، مسوده برداشتممي

  

ـــآزرده ز ن ـــاديــ  درمـدن روي پــ
  

 ور نه به خدا كه اين زمان شـادترم   
  

ــردم  ــردم چشــمم ك  قطــع نظــر از م
  

 ا منتّ مردمـان نباشـد بـه سـرم    ـت  
  

  )16-15: 1378نصرآبادي،(
  )389، 355، 313، 309، 30، 27 ،16 ،15: (ك.و نيز ر

  نقد اعتقادي -2-3-3
در آثـار ادبـي ايـن دوره بـه      ،گرايشات شديد مذهبي اسـت حاكميت دين و رشد عصر صفوي، عصر جا كه از آن
ت نصرآبادي نيز ضمن اهتمام ويژه در ثب ـ. خوريماي كه بعضاً جنبة غيرستيزي نيز دارند، فراوان برميهاي دينيسروده

از سـر تعلقـات شـديد دينـي و      طرفـي را رعايـت نكـرده، گـاه    ها جانب بـي آن نقد و بررسي و ضبط اين اشعار، در
گـاهي نيـز شـاعري را بـه      .)،ذيـل ميرهمـام  210: 1378نصرابادي،: ك.ر( .است اي را با ديواني برابر دانستهرباعي اي، سليقه

  :استناد اين بيت
  نجة خدا دارمـنجه در پـپ      من چه پرواي مصطفي دارم      

  

 ن بـه مكالمـة روحـاني   اعتقاد داشت ونگاه معنوي نصرآبادي به شعر و شاعري  )89همان،(.خواندمينادرست عقيده 
در . ، حاصل همين تمايلات شديد مذهبي اوسـت )332: همان( و سرازير شدن معني از غيب به زبان شاعر) 527: همان(

   ).394 ،210، 149، 148، 107، 99، 23، 14، 12( :توان ديدنقدها را ميهاي ديگري از اين نوع اين صفحات نمونه
  نقد اخلاقي -3-3-3

همـة  در . )93: 1388صمصام و نجـار،  : رك( ددگراز مهمترين رويكردهاي نقد ادبي است، به افلاطون و آراي او بر مي
شته اسـت و در ايـن خصـوص افـراط و     هاي ادبي و درتمامي جوامع انساني اين رويكرد موافقان و مخالفاني دادوره
اساس اين شيوة نقد مبتني بر اين نكته است كـه آيـا ادب و هنـر وسـيله و افـزار      «. استهايي صورت پذيرفتهتفريط
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در ادبيات ما نقد اخلاقـي از  . )67: 1372،بكونزري( »كه خود هدف و غايت خويش است؟اخلاق و تربيت است يا اين
چه كه مغاير بـا آن اسـت،   ست و بيشتر منتقدين به رعايت اصول اخلاقي و پرهيز از هرآناي برخوردار ااهميت ويژه

ت اصـول اخلاقـي آن،       كه  البته بايد توجه داشت .اندسفارش و تأكيد كرده اخـلاق و  بـرغم حاكميـت ديـن و جزميـ
 بوده پيوسته متغير اكمان،روي ح، ازجمله استيلاي فرهنگ بيگانه و يا كجهنجارهاي اخلاقي بر اساس مقتضيات زمانه

، آيد ارتكاب برخي مناهيبر مي  نصرآبادي چنان كه از تذكره .و در آثار ادبي هر دوره نيز كمابيش بازتاب يافته است
انـد و نصـرآبادي نيـز چنـان     در عصر نويسنده رواج تمام داشته و شيخ و شاب از آنها روي گردان نبـوده  امَرد بازي،

، 473 :ك.ر( نـدارد  اينيسـت و قـُبح و زشـتي   كند كه گويي عملي غيراخلاقي ياد ميها رّات از آنپروا بكپرده و بي بي
در نوشتن تذكره، بنابر سليقه  ).382، 371: ك.ر( آورد، گاه بسيار زشت و ركيك استهايي كه ميشاهد مثال .)586، 478

درد، اما نثر و بيان سادة اين جب و حيا را مية حاگر چه گاهي پرد از طنز و مزاح بهرة فراوان برده، ،و پسند اجتماعي
هايي چنـد از نقـد اخلاقـي    و اينك نمونه. )هفتاد: 378نصرآبادي،( بردمطايبات، كتاب را از يكدستي و خشكي بيرون مي

بـا وجـود اينكـه چشـم او از بينـايي      . مصطفي ميرزا جوان قابل كاملي بود، در ظاهر و باطن اراستگي داشت« :مؤلف
با «، )37(»در اقسام كمالات و آدميت عديل ندارد«، )14(»تب فقهي خوانده، نهايت صلاح و تقوا داشتكوم بود، محر

بـاكي  پروايـي در ميـدان بـه بـي    گذرانـد و مثـل جهـال سـمند بـي     وجود حداثت سن روزگار به عبادت و صلاح مي
بلندپروازي بود، چنانچـه در لبـاس تكلـّف بسـيار      اگر چه در عداد شعرا بود؛ اما در كمال نزاكت و« ،)62(»دواند نمي
بـه مقتضـاي   «، )60(»پروا و باددست و بدخو بـود بي« ،)24(»حسب الامر به شرب مدام مشغول بوده« ،)351(»كردمي

جا هاي بيمثل ابوطالب كليم و ساير موزونان را به خانه برده، شوخي«، )68(»پروايي داشتشباب كمال شوخي و بي
ديـدن  بـراي   ).804(»از شرب مـدام و وطـي غـلام ابـائي نداشـته     «، )586(»بوده )چشمبد (خيره نگاه« ،)81(»كردمي

 ،419 ،353، 327، 313، 138، 111، 94،  81، 80، 68، 66،، 55، 54 ،50، 44، 38 ،25، 15،16( :ك.هاي ديگـرر  نمونه
478.(   

  )ايموازنه -ايمقايسه(نقد تطبيقي  4-3-3
قـات  رواج تمام داشـته و معلّ  ،در مكه ظان عرب جاهلي بويژه در مسابقات سالانه در سوق عكااين نوع نقد در مي

ها و رسوم جاهلي احيا شد، چنـين مسـابقاتي در   در دورة اموي نيز كه ارزش. سبع حاصل چنين مسابقاتي بوده است
 مـثلاً  ،عمومـاً ذوقـي بـوده اسـت     در اين نوع از نقد، ملاك مقايسـه و موازنـه  . گرديدسوق مربد در عراق برگزار مي

كـوب،   زريـن : ك.براي اطلاعات بيشتر، ر( انددادهشاعري را گاه تنها به اعتبار يك بيت و حتي يك واژه بر اقران برتري مي
نصرآبادي با اين نـوع نقـد بيگانـه نيسـت و در مـوارد مختلـف ميـان        ). به جلو 118  : 1369دادخواه،به جلو؛ و  135: 1361

برتري داده است؛ در اين موارد كمتر به ذكـر   ،بيق و مقايسه برقرار كرده و شاعري را بر ديگري يا ديگرانشاعران تط
 )ميـرزا جعفـر  (از او هكسي بِخسرو و شيرين را بعد از شيخ نظامي «پردازد؛ مثلاً به اعتقاد او دليلي منطقي و علمي مي

اق المعاني را خلّ )ابوطالب كليم(فقير او « ،)464، 87(»داندري ميربطي به شعر دارد اما خود را به از انو«، )75(»گفتهن
در فـن ربـاعي كـم از سـحابي     «، )362(»در ترتيـب ربـاعي خيـام و سـحابي را در رشـك دارد     « ،)319(»امگفته ثاني

چنانچـه در  « ،)400(»رسـند شاعر خوبي است؛ بلكه خضري لاري و خضري خوانسـاري بـه او نمـي   « ،)367(»نيست
  .)496(»ي طرحي به اقران سبقت داردغزلها

  )موضوع -محتوا(نقد معنايي  -5-3-3
معنـي و   نقد معنايي آن شيوه از نقـادي اسـت كـه در بررسـي و تفسـير ادبيـات ارزش و اعتبـار حقيقـي را از آنِ        

و عواطـف  مقصود از معني و محتوا، موضوعات شعري و نوع افكار . )205: 1377درگـاهي،  (ماية آن تلقي مي كند  درون
رزمجـو،  (و حالات و تجربيات شاعران و مقاصدي است كه در كلام منظوم يا آفرينش هاي شعري بيـان شـده اسـت    

، از كه آيا به مقتضاي حال سخن گفته يا نـه سي انطباق معناي مورد نظر شاعر با آنچه بيان داشته و اينربر. )47: 1372
ة ادبي حاكم بر عصر مؤلف، معني گرايي بوده،  نصرآبادي نيـز در  جا كه ذوق و سليقاز آن. نقد معنايي استوظايف 
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         :شودهايي از آن نقل ميهاي نقدي خود، به اين مهم پرداخته است كه نمونهكنكاش
الامر از كتـب  است كه حسب -السلامعليه -ز آثار آن مغفور سواي منشĤت متفرقه، غزوات حضرت اميرالمؤمنينا«

هـاي  چنين مسموع شد كه بدخو بـوده و لطيفـه  «، )113(»تكلّفي و كمال بلاغتاند، در نهايت بيرمودهسلف تأليف ف
اي كـه   در قصـيده «، )337(»كندتركيب بندي جهت او گفته كه سنگ را آب مي«، )327(»..زدهبيجا بيشتر از او سرمي
  :مدعا اين دو بيت ثبت شده اند به جهت اثبات ايناند، داد سخنوري دادهدر مدح امام ثامن گفته

  

 به شاهراه تو هر جاده مد غفراني اسـت 
  

 ارــ ـر زايران به خط غبـنوشته در نظ  
  

ــ ـــصفـ ـــاي جبهـ ـــة زوار آستانـ  وة تـ
  

 خزان نديده بود چو گل هميشه بهـار   
  

  

 ،476 ،370،420، 352، 350 ،340 ،322( :ك.و نيـز ر ، )802(».بر متتبع اشعار لطف بيت اول مخفي نخواهـد بـود  
501، 583، 597، 618، 619، 718 ،731 ،،755 ،775.(  

  نقد سبكي -6-3-3
) 92: 1377ذوالفقـاري، ( »نقـد اصـالت سـبك   «نظـم و نثـر، نقـد سـبكي يـا       از جمله مباحث اصلي در بررسي متـون 

توانـد نويسـنده را   اصـي كـه مـي   هـاي خ منتقد از زاوية نقد سبكي علاوه بر دقت نظر در شيوة بيان و انديشـه «.است
نوآوري در چرا كه  )92همان، ( ».برجسته سازد بايد بر اصالت كلام و انديشه هم توجه داشته باشد و آن را تبيين نمايد

در . ؛ مثل رباعيات خيـام  كندفرد ميانديشه، البته به شرط اصالت آن، همچون نوآوري در بيان، اثر ادبي را منحصر به
هـا معـادل   ، استفاده شده كـه تمـامي آن  »روش«، »طور«، »طرز«از سه اصطلاح  ،تذكره در سبكي نقدك هاي اندنمونه
     :معني و شيوة بيان را ديد نوآوري درتوان  هاي نقد سبكي زير ميدر نمونه. باشندمي» سبك«كلمة 

در تازه گويي و نمك كلام فـرد  « ،)339(»در غزل گويي از اقران طاق بود، طرزش به طرز معاصرين نسبتي ندارد«
فتـوحي  » طرز تـازه «در معني ). 331(»اي را به عرصه آورده كه كسي تتبّع آن نتواند كرددر فن مثنوي طرز تازه. است
شـد كـه مبتنـي بـر تخـيلات انتزاعـي، معـاني نـازك و         اي از شعر اطلاق مـي در اين دوره به شيوه» طرز تازه«: گويد

 ،)325(»از طـور سـخن او كمـال شـاعري پيداسـت     « .)232: 1385فتوحي، ( »هاي پيچيده بودبهامهاي غريب و ا استعاره
و معني پـرداز  ) مصنوع(درترتيب نظم ادابند«، )482(»طورش غرابتي دارد « ،)413(»خوش طرز و غريب خيال است«

  .)613(»در نظم قطعه روش قدما دارد« ،)584(»گفتبه طرز ملّا فوقي شعر مي«) 484(»است
  نقد فني و بلاغي  -7-3-3

نقد فني عبارت از اين اسـت كـه در   . نقد فني نسبت يه ساير نقدها از شمول و گستردگي بيشتري برخوردار است
نقد آثار ادبي، نيك و بد آثار ادبي را از طريق موافقت و متابعت آن آثار با قواعد و موازين نظم و نثـر تعيـين نماينـد    

است كه اصول فني نظـم   بيان ومعاني ،بديعشامل فنون بلاغي ،برگرفته از ين قواعد و موازين ا .)74: 1361كوب، زرين(
كـه  برغم ايـن  .گذاري شوندها سنجيده و ارزشآورند و بايستي آثار منظوم و منثور، با محك آنو نثر را به وجود مي

اسـت،  بر ايماژها نهاده شـده  هااساس آن وغريب است هاي ها و معني تراشيخياليشعر دورة صفوي، لبريز از نازك
، هـاي نقـدي نصـرآبادي   در بررسـي ديـدگاه  . نشده است هاي خياليصورتهيچ اشارة نقدي به تذكرة نصرآبادي  در

گيرد، اشـارات مختصـر نقـدي وي بـه تعـدادي از صـناعات ادبـي و        آنچه در زيرمجموعة نقد فني و بلاغي قرار مي
   .شودها پرداخته ميهاست، كه در زير به آن قالب

  صناعات ادبي -1-7-3-3
در باب وجه تسمية تخلص شعري شاعران، نكات زيبـايي   يا از سر تفننّ،جاي تذكره، با رويكردي نقادانه در جاي
  :آميزنداغراق  كه غالباًگفته شده 

از دارد، ممتـاز تخلـص   چون به همه جهت از اقران امتي« ،)27(»چون در همه فن يگانه است،وحيد تخلص دارند«
بـا وجـود هـوش و آگـاهي     « ،)127(»چون خاطرش مجمع فضيلت و فصاحت است جامع تخلص دارد«، )63(»دارد



 399/      يدابآرصن ةركذت رد يبدا دقن ياه هاگديد ليلحت و يسررب

چـون  «، )190(»چون خود را از لباس تكلف و تعلّق عاري ساخته عريـان تخلـص دارد  « ،)51(»كردغافل تخلص مي
، 521، 498، 492، 486، 485، 484، 403 ،114، 40: (ك.ونيـز ر ). 399(»كـرد پدرش صراف بوده صيرفي تخلص مـي 

638 ،654 ،798.(  
  ، )724(»دست عجيبي دارد چنانچه كم معماي او از لطف ايهام خالي است ايهامدر فن « :ايهام
چند بيت به عنوان تعريف گفته چون خلاف واقع است و از اكذب اوست احسن او در بـارة آن صـادق اسـت    « :غلو

   .)204( :ك.مونة زيبايي از تضمين نيز در تذكره آمده كه از باب اختصار رن). 62(»مرقوم نشده
  ) هاقالب(انواع ادبي  -2-7-3-3

ها و سـاختار  شد و زيباييباكه لباس انديشة شاعر مي) قالبي(ايبررسي مطابقت يا عدم مطابقت محتوا با نوع ادبي
انـد و از  نصرآبادي در اين خصوص اغلب مبهم و كلـي نقدهاي . خاص خود را دارد، از ديگر وظايف نقد فني است

بنـد، قطعـه،   رباعي، تركيـب  قصيده، غزل، مثنوي،: متعارفي چونهاي قالببه در اين اثر . دقت لازم برخوردار نيستند
رباعي غزل طرحي، غزل اختراعي، رباعي بشور، ، )175(بيتاحتمالاً تك( مطلع: هاي نامتعارفي چونقالبو ، تصنيف
   :اي چندو اينك نمونه. انداشاره شده است و گاه در ارتباط با محتوا، نقد و بررسي شده ،...و عمصنو

در معما و لغُز و اشعار مصنوع دست عظيم داشته، چنانچه دو « ،)352(»قصايد غرّا در مدح پادشاه گفته« :قالب قصيده
  .،)734(»ها سحر به كار بردهقصيده مصنوع دارد كه در ترتيب آن

 ،)116(»كـرد گفت؛ چرا كه وزن و قافيه اختراع ميرا خوب نميغزل اختراعي در نظم اشعار دستي داشت؛ اما « :غزل
هاي طرحي به اقران سبقت در غزل« ،)339(»طرزش به طرز معاصرين نسبتي ندارد. در غزل گويي از اقران طاق بود«

   ).458 ،496(»دارد
، خـاطرش  )استحقيقت آن بر رباعي كه اساس (رباعي حقايق بنيانبه گاهي «، )374(»دارد هاي بشوررباعي« :رباعي

رباعي مستزادي دارد كه تا حال كسي متوجـه جـواب او نشـده؛ چنانچـه از مسـتزاد كـه ابتـدا        « ،)23(»نمودتوجه مي
  .)735(»شود به قافيه و رديف ديگرمي يكني، باز رباعي مستزاد مي

   .)337(»فته كه سنگ را آب مي كندتركيب بندي جهت او گ« :تركيب بند
در فـن موسـيقي و تركيـب    « ،)214(»تصنيفي ساخته در نغمة بيات و اصول سماعي و بسيار بكيفيت بسـته « :تصنيف

   )610، 434، 398، 458،460(: ك.و نيز ر .)43(»تصنيف و قول و عمل بي مثل و مانند بود

  :گيري نتيجه
قرن يازده هجـري اسـت كـه در كنـار طـرح مباحـث        هايتذكرهترين مو مهترين نصرآبادي يكي از حجيم تذكرة

نثر اثر تاحدودي ساده است امـا   .باشددورة صفويه ميهنري فرهنگي و سياسي، اجتماعي،نقدي، سرشار از اطلاعات 
تنگنـاي  در  به سجع پردازي پرداخته،گاه  دوستان،آمد متناسب با ذوق زمانه، يا بقصد آرايش كلام و نيز خوشف مؤلّ

 هـاي ايـن دوره،  همچـون ديگـر تـذكره   . اسـت ، مخدوش شـده شاعرانهاي او در باره شعر شخصيت داوري ،قوافي
سـواي   .احساسات و يا تـأثرات شـعري اسـت   هاي حاكم بر جامعه، ذوق زمانه، ارزشگرفتار  غالباً در نقد نصرآبادي
 ـ هاي جانبدارانه و متعصبانه، غالب تعبيرات و اصـطلاحات ن سنجش پيرامـون شـعر و شـاعري، مـبهم و      فقـدي مؤلّ

با بررسي اصطلاحات  .ها از خلال مباحث نقدي تذكره، امكان پذير نيستاند و بعضاً تعيين حد و مرز معنايي آن كليّ
هاي جمـال  هدباي آن عصر و نيز مشخصها و گرايشات ذوقي اُتوان به سليقهنقدي موجود در اين اثر، تا حدودي  مي

توجـه  به بعد معنايي شعر در نقد، ف مؤلّ آيد كهچنين برميبررسي صفات شعر   از .ن دوره آگاهي پيدا كردشناسي آ
ف، يعني بـاطن گرايـي و باريـك    دهندة سليقة حاكم بر ذهن وزبان شاعران عصر مؤلّنشان و اين است،زيادي داشته 

اي هـاي رايـج عصـر عنايـت ويـژه     و نازك خيالينصرآبادي  تحت تأثير ذوق زمانه، به مفردات  .ستانديشي در معنا
هـا بـر ايمـاژ    هاي غريب است و اساس آنها و معني تراشيخياليصفوي، لبريز از نازك ةكه شعر دوربرغم اين. دارد
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هـا  نگـاه   در نقـد و بررسـي   .هاي خيالي نشده استاست، در تذكرة نصرآبادي هيچ اشارة نقدي به صورتنهاده شده
هـا و عيـوب شـعر پرداختـه نشـده      يك جانبه و مثبت است و برغم جسارت در نقد اخلاقي، به كاسـتي  ف كاملاًمؤلّ

، غزل طرحي، غزل اختراعي، رباعي بشور و رباعي مصنوع  )بيتاحتمالاً تك(مطلع: هاي نامتعارفي چوناز قالب.است
هـاي  سـنجي اه به دقـت نظـر و ظريـف   هاي فوق، گها و ناراستيدر كناركاستي. ياد شده است كه درخور تأمل است

در نوشتن تذكره، بنابر سليقه و پسند اجتماعي، از طنز و مزاح بهرة فراوان برده شـده،  . كنيمنصرآبادي نيز برخورد مي
شود، اما نثر و بيان سادة ايـن مطايبـات، كتـاب را از يكدسـتي و خشـكي      اگر چه گاهي پردة حجب و حيا دريده مي

  .بيرون آورده است

  :منابع تسرهف
 .1مدرس، دورة اول، شمارة ، »تاريخ نقد ادبي در ادبيات عرب تا پايان دورة عباسي«، ) 1369(دادخواه، حسن 

 -5، صـص 46، گـزارش ميـراث، دورة دوم، سـال پـنجم، شـمارة      »آغـاز مـاده تـاريخ گـويي    «، )1390(دبيرسياقي، محمـد  
9.  

  .كبيرامير: ، تهراننقد شعر در ايران، )1377(درگاهي، محمود 
  .اميركبير: ، تهرانلغتنامه، )1337(دهخدا، علي اكبر 

انتشــارات : محمــد تقــي صــدقياني، تهــران ،، ترجمــة غلامحســين يوســفيهــاي نقــد ادبــيشــيوه، )1366(ديچــز، ديويــد 
 .علمي

، مــرداد 2، ش 17معــارف، دورة  ،»تاريخچــة ابجــد و حســاب جمــل در فرهنــگ اســلامي «، )1379(ذاكــري، مصــطفي 
  . 47 -18، صص 1379و آبان 

 .چاپ كتيبة اراك: ، اراكهاي نقد ادبي در زبان فارسياصول و شيوه، )1377(ذوالفقاري، محسن
  .آستان قدس رضوي: ، مشهدانواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي، )1372(رزمجو، حسين 

 .اميركبير: ، دو جلد، تهراننقد ادبي، )1361(كوب، عبدالحسين زرين
 .سخن: ، تهرانآشنايي با نقد ادبي، )1372(ــــــــ ـــــــــــــ

، مجلـة دانشـكدة ادبيـات و    »هـاي فارسـي در ايـران   هـا و تـاريخ ادبيـات   بررسـي سـير تـذكره   « ،)1380(سلطاني، منظر 
  .403-419، صص 1380علوم انساني دانشگاه تهران، بهار 

  .نشر دستان: ، تهرانر فارسيدرآمدي بر نقد شع، )1388(فر ، حميد و فرشيد نجارهمايونصمصام
 .سخن: ، تهراننقد ادبي در سبك هندي، )1385(فتوحي، محمود 

 .انتشارات كتابخانة سنايي: ، دو جلد، بي جاهاي فارسيتاريخ تذكره، )1363(گلچين معاني، احمد 
 .سخن: ، دو جلد، تهراناز معنا تا صورت، )1388(محبتي، مهدي 

 اساطير: ، دو جلد، تهرانتذكرة نصرآبادي) 1378(نصرآبادي، ميرزا محمدامين

 -22، تيــر مــاه، صــص 143فرهنگــي، ش  ، كيهــان»فارســي نويســي تــذكره بــر مــروري«، )1377(احمــد، ريــيس نعمــاني
16.  

  


